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»سیاست رهایی« در پیوند دید.
نقطه عزیمــت جنبش‌هــای اجتماعی جدیــد »حقوق فرهنگی« اســت که 
بــا »امر شــخصی« پیونــدی تنگاتنگ دارد. اکنون روشــن می‌شــود که چرا شــعار 
»شخصی، سیاسی است«)3(  نه نشان از یک مطالبه نوین که نشان از آغاز فصلی 
جدیــد در درک امر سیاســی دارد و از همین‌روســت که جنبش زنــان را آغازگر این 
فصل جدید می‌دانیم. می‌توان گفــت مهم‌ترین ویژگی جنبش‌های اجتماعی 
جدید ابتنای آنها بر مقولات فرهنگی و تلاش در راســتای تثبیت هویتی و احقاق 
حقوق فرهنگی است. )تورن، 1396: 232-235؛ کاســتلز، 1394: 96-95، 192-
195(. همان‌طور که اکســل هونت نیزعنوان می‌کند نــزاع کانونی این جنبش‌ها، 
نزاع بر ســر به رسمیت‌شناسی اســت. به تعبیر آلبرتو ملوچی آنها »برای اثبات و 
 ,Melluci( »تأییــد چیزی مبارزه می‌کننــد که دیگــران آن را نفی یا انکار می‌کننــد

.)64 :1989
دگرگونــی در صورت‌بندی روابط اجتماعی به واســطه عملکرد جنبش‌های 
اجتماعی جدید بر بیرونی‌ترین لایه زندگی جمعی یعنی سیاست اثر می‌گذارد. 
در واقــع، ماهیت »شخصی‌شــده« روابط اجتماعی نوپدید موجب شــده اســت 
تا مطالبــات جنبش‌های اجتماعــی جدید بــر خودهویتی، خودابــرازی، تحقق 
خویشــتن و در یک ســخن، حق ســوژه بودن متمرکز شــود. در بخش ســوم مقاله 

خواهیم دید که سیاست زندگی تا چه میزان با این انگاره‌ها در پیوند است.
ëë3- نسل جدید سیاست‌ورزی

پیدایــی پارادایم فرهنگی بــا تحول در 
امر سیاســی همراه بوده است. تحولی که 
می‌تــوان آن را در مفهوم »فروسیاســت« 
به تعبیری که اولریش بــک به کار می‌برد 
و یــا در مفهوم »سیاســت زندگــی« گیدنز 
مشــاهده کــرد. سیاســت زندگی بیــش از 
هر چیــز ناظر بــر گــذار از سیاســت رهایی 
است. گیدنز سیاست زندگی را مترادف با 
»سیاســت مربوط به تصمیم‌گیری‌های 
زندگی« می‌داند. در واقع، سیاست رهایی 
و سیاست زندگی همپوشانی‌هایی دارند 
امــا تفــاوت مهم آنهــا در نقطــه عزیمت 
امــر سیاســی اســت. سیاســت رهایــی از 
آزادسازی اجتماعی می‌آغازد و سیاست 
زندگی از تحقق خویشــتن. به این تعبیر، 
رادیکالیســم )چپ(، لیبرالیسم )میانه(  
محافظه‌کاری )راست( همگی در پارادایم 
سیاســت رهایــی هســتند زیــرا دو جریان 
نخست )رادیکالیسم و لیبرالیسم(، ابتدا 
به ساکن از تغییر شــرایط اجتماعی برای 

بهبود زندگی فرد یا جمع می‌آغازند و جریان محافظه‌کاری نیز مخالفت خود را 
بر تغییر نیافتن این شرایط استوار می‌کند.

همان‌طور که گفته شــد، سیاست زندگی مستلزم ســطحی از سیاست رهایی 
است به این معنا که بایسته آن رهایی از نظم متصلب سنت و همچنین نظام‌های 
سلســله‌مراتبی اســت )گیدنز، 1378: 299(. زیرا با وجود نظام سلســله مراتبی، 
تجدیــد در خــود امری ممتنع خواهد بــود. به گفته لویی دومون جایگزین شــدن 
»انســان سلسله مراتبی«)4(  با »انسان برابر«)5(  یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های گذار 

.)1977 ,Dumont( به جهان مدرن است
به نظر گیدنز، سیاســت رهایی نمایانگر ســه روند عمده اســت: 1- آزادسازی 
زندگی جمعی از روش‌های انعطاف‌ناپذیر دوران ســنت، 2- کاهش یا براندازی 
اســتثمار، نابرابری و ســتمگری، 3- پیروی از اخلاق عدالت، برابری و مشارکت. 
در برابر، سیاســت زندگی نیز نمایانگر ســه روند اســت: 1- تصمیم‌گیری سیاسی 
با تمرکز بر توانایی دگرگون‌ســازی و آزادی انتخاب، 2- ایجاد اشکالی از زندگی که 
اخلاقی باشد و بتواند در خدمت ابراز وجود فرد قرار گیرد)6(، 3- توسعه اخلاقیات 
مربوط به موضوع »چگونه باید زندگی کنیم؟« که پرسشی وجودی است )گیدنز، 
1378: 301(. هرچند ســطحی از سیاســت رهایی لازمه سیاست زندگی است اما 
نقطــه عزیمت متفاوت این دو سیاســت، پیامدهای رادیکالــی دارد و به واژگونی 
در چشم‌اندازها می‌انجامد. واژگونی‌ای که »چشم‌انداز شخصی« به امر سیاسی 

را بر‌می‌کشــد، ایدئولوژی‌ها و بازنمایی‌های کلاســیک از آن را خــرد می‌کند و گذار 
به درکی جدید از امر سیاســی و در نتیجه گذار به نســل جدیدی از سیاست‌ورزی را 

بایسته می‌سازد.
ëë4- فرجام سخن

تحول در سطح زندگی فردی که در شخصی شدن جهتگیری‌ها رخ می‌نمایاند 
و همچنیــن تحول در اشــکال کنــش جمعی که نمونــه بــارز آن را در جنبش‌های 
اجتماعی جدید می‌توان مشــاهده کرد، از بایســتگی تحولی ســوم خبر می‌دهد؛ 

تحول در منطق امر سیاسی.
روشــن اســت که پدیده فردی شــدن به مثابه امــری جهانی بر ایــران نیز تأثیر 
گذارده اســت. کشــور ما بویژه در دو دهه اخیر شــاهد گســترش روزافــزون »فردی 
شــدن« بویژه در شهرها بوده است. تحقیقات تجربی متعددی در فاصله زمانی 
سال 1380 تاکنون، در نقاط مختلف کشور انجام شده است که گویای این واقعیت 
است )فکوهی، 1381؛ هوفستده 1387؛ معیدفر و صبوری خسروشاهی، 1389؛ 
معدنــی، 1391؛ خواجه‌نوری و جعفری 1392؛ افشــانی، خرم‌پــور و جواهرچیان 
1393(. نکته جالب توجه آن اســت که تقریباً تمامی این پژوهش‌ها با رویکردی 
آسیب‌شــناختی بــا ایــن پدیــده مواجــه شــده‌اند و آن را نشــان از خودخواهــی، 
منفعت‌طلبی، مسئولیت‌گریزی یا خودبزرگ‌بینی دانسته‌اند. این همان خطای 
شــناختی‌ای اســت که همواره درک موقعیت‌هاتــی جدید را برای کســانی که به 

موقعیت‌های قدیم خو کرده‌اند، دشوار می‌سازد.
در ایران امروز، مطالبه حقوق فردی بیش از هر زمان دیگر »شــخصی« شــده 
است و کمتر از هر زمان دیگر خود را با ایدئولوژی‌ها، مذاهب و الزامات اجتماعی 
پیوند می‌زند. نشانه‌های این تحول بویژه در مطالبات نسل‌های جدید و زنان دیده 
می‌شــود. در افکار عمومی ایران امروز، »سیاســت زندگی« به ســرعت جایگزین 
»سیاســت رهایی« می‌شــود و ســرعت این جایگزینی تا حدی است که برخی به 
اشــتباه افتاده و از آن به زوال سیاســت و نیهیلیسم پیش‌رونده یاد می‌کنند. آنچه 
ما از آن به شــکاف نســلی یاد می‌کنیــم و گاهی با دیده ســرزنش بدان می‌نگریم، 
در مــواردی ناشــی از ناتوانی درک منطق رفتاری نســل‌های جدید اســت؛ چیزی 
کــه همواره برای نســل‌های قدیمی دشــوار بوده اســت. اکنون نســل جدید بویژه 
متولدیــن دهه‌هــای 70 و 80، نظم جدیــدی از دانش و کنش را بر‌می‌کشــند که با 
تجربه فردی و شیوه زندگی آنها سازگارتر است و در کوتاه‌مدت این کنشگران نوپا به 
کنشگران اجتماعی کانونی بدل خواهند شد. این حقیقت در شرایطی به واقعیت 
می‌پیوندد کــه بخش مهمی از تحلیلگــران اجتماعی ایران امــروز که متعلق به 
نسل‌های گذشته هســتند، از درک صورت مســأله - تا چه رسد به ماهیت مسأله 

- بازمانده‌اند و به تعبیر هریسون در وضعیت »فلج پارادایمی« به‌سر می‌برند.
متولدیــن این دهه‌ها به نســل جدید سیاســت‌ورزی تعلق دارند و این نســل 
جدید چند ویژگی دارد: 1- به دلیل شکسته شدن ساختار سلسله مراتبی خانواده، 
رابطه دوســتی را بــر رابطه تبعیت ترجیــح می‌دهد و از همیــن‌رو کمتر می‌تواند 
نسلی قهرمان‌پرور باشد. 2- با بازنمایی ایدئولوژیک سیاسی بیگانه است و رابطه 
بی‌واسطه‌تری با سیاست برقرار می‌کند و بینشی جدید و مختص به خود را دارد. 
3- در جنبش‌های اجتماعی بدون رهبر و ســازمان عمل می‌کند. 4- دارای پروژه 
شــخصی است و دستیابی به شادمانی را اولویت امر سیاسی می‌داند و از این نظر 
بــه فایده‌گرایی نزدیک اســت. 5- با سیاســت رســمی مرزبندی دقیــق دارد )اگر 
مفاهمه میان نسلی ایجاد شود این مرزبندی رنگ می‌بازد(. در این شرایط وظیفه 
سیاســت در وهله نخســت، »نمایندگی« و در دیگر وهله، »بازنمایی« مطالبات 
اجتماعی است. سیاست نه ارباب جامعه که خدمتگزار جامعه است. به همین 
ســان  با منطقی مشابه، تحول پارادایمی در نوع و ماهیت مطالبات اجتماعی در 
آخرین تحلیل به تغییر در روابط و جهتگیری‌های سیاسی می‌انجامد. با این همه، 
درک بهنگام کارگزاران سیاســی از تحول در روابط و مطالبات اجتماعی می‌تواند 
ظرفیت‌های حوزه سیاسی در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی را افزایش دهد و با 

اصلاح رویه‌های زمان‌پریش، سامانی نوین از تجربه سیاسی پدید آورد.
Consistency .1

Artificial Intel Society .2
3- یکی از شعارهای معروف جنبش فمینیستی در دهه‌های اخیر

homo hierarchicus .4
homo aequalis .5

6- این همان چیزی است که تورن در کتاب برابری و تفاوت از آن به »اخلاقیات 
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سیاست زندگی بیش از هر چیز 
ناظر بر گذار از سیاست رهایی 
است. گیدنز سیاست زندگی 
را مترادف با »سیاست مربوط 
به تصمیم‌گیری‌های زندگی« 
می‌داند. در واقع، سیاست 
رهایی و سیاست زندگی 
همپوشانی‌هایی دارند اما تفاوت 
مهم آنها در نقطه عزیمت امر 
سیاسی است

گفتمان


